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  چكيده

 وحـي كـه     ةمحوران ـ  هاي گونـاگون در تبيـين انـسان          ابتدا در بحث از مدل     ،در اين مقاله  
ده نويـسن . ويژه در آثار خاورشناسـان مطـرح شـده بـه هفـت مـدل اشـاره شـده اسـت                به

ها نـوعي از رويكـرد سـلبي           اين تبيين  ة است نشان دهد كه بنياد مشترك در هم        درصدد
كلـي    بـر اسـاس ايـن رويكـرد، خداونـد موجـودي بـه             .  جديد است  ةدر الهيات در دور   

 ،در اين صـورت . متعالي از انسان و جهان است و در كار تاريخ و طبيعت دخالتي ندارد  
ميان خدا و انسان اسـت تـوجيهي الهـي نخواهـد     اي خاص  وحي نيز كه عبارت از رابطه    

 ةرابط ـ همچنـين    ،در اين مقاله  . محورانه جاي آن را خواهد گرفت       داشت و تبييني انسان   
 وحي با توجه به برخـي از آيـات قـرآن بررسـي              ةمحوران  خداباوري سلبي و تبيين انسان    

محورانه از وحي  هاي انسان   پيوند تبيين دعاي اصلي اين مقاله يعني      ابه  سپس   ؛ده است ش
 شده و سرانجام نشان داده شـده    جديد پرداختهةنوعي از نگرش سلبي در الهيات دور  با  

  .شود است كه اعتدال ميان تشبيه و تنزيه در معارف اسلامي به چنين نتايجي منجر نمي
  .يمحورانه، مستشرقان، الهيات سلب هاي انسان وحي، تبيين :ديـكلي انـگاژو
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هــاي خاورشناســان در مــسائل  ويــژه بررســي وران جديــد و بــهتبيــين و تحليــل وحــي در د    
اند بيش از پـيش ذهـن متفكـران را بـه خـود مـشغول           اسلامي و مباحثي كه آنان مطرح كرده      

ي گرايـي و افـول اعتقـاد بـه پيونـد ميـان طبيعـت و مـاورا           انـسان  ة اما به دليل غلب    ،داشته است 
 الهـي و غيبـي وحـي كمتـر     ة داشته و به جنب ـگرايانه اي انسان  ها اغلب صبغه    طبيعت، اين تبيين  
  .توجه شده است

ها در برخي از متفكران و روشنفكران مسلمان نيـز تـأثير گذاشـته و چنـدي                   گونه تبيين   اين    
محورانه از وحي بار ديگر به ايـن   در كشور ما نيز با طرح تبييني انسانآنان است كه برخي از   
  .اند بحث دامن زده

محورانـه از وحـي عوامـل     هـاي انـسان   ه در اين نوشته آن است كه در تبيـين       ادعاي نويسند     
تـوان آن      كه مي  ،گوناگوني دخالت دارد كه از آن ميان، رويكرد جديد نسبت به خداباوري           

بـر اسـاس   . هايي باشـد  تواند از عوامل مهم چنين تبيين  مي،اي از الهيات سلبي دانست   را گونه 
او تنها آفريدگار جهان و نـه هـادي آن          . كند  هان دخالت نمي  اين نگاه جديد، خدا در كار ج      

بر اسـاس تلقـي سـلبي،    . شود است و بر اين اساس در كار انسان و در جريان تاريخ وارد نمي             
أن خـدا    و اساسـاً ش ـ    ي نـدارد  خدا پس از آفرينش جهان و انسان، ديگر در كار خلقت تـأثير            

د و سر در كـار انـسان كنـد و امـور مربـوط بـه         برتر از آن است كه التفاتي به عالم داشته باش         
 الهيات سلبي آن اسـت كـه خـدا را برتـر از              ةوانگهي، لازم . انسان برايش اهميت داشته باشد    

در ايـن  . ي خاصي توجهي ويژه داشته باشد و بـا آنهـا سـخن بگويـد    هاناآن بدانيم كه به انس   
بـر شخـصيت، احـوال و       صورت است كه با قطـع ارتبـاط وحـي بـا خداونـد، ايـن پديـده را                    

  .هاي خود انسان مبتني خواهيم دانست تجربه
محورانـه از وحـي اشـاره         هـاي انـسان     هـاي گونـاگون در تبيـين        در اين نوشته، ابتدا به مدل         
دعاي اصلي خود در ارتباط آنها با رويكرد انسان جديـد در خـداباوري              اكنيم و سپس به       مي
  .پردازيم مي
هـا   توجه به اين نكته مهم اسـت كـه مرزبنـدي دقيقـي ميـان ايـن تبيـين               ها    در بيان اين مدل       

 در يكديگر متـداخل باشـند يـا يـك مـدل             آنهاوجود ندارد و بنابراين ممكن است برخي از         
ها چنـان   ممكن است شامل يك يا چند تبيين ديگر هم باشد، اما چون بيان صاحبان اين تبيين  

ر تبيين را به همان صورت كه بيـان شـده اسـت             ايم كه ه    است كه خواهيم گفت ترجيح داده     
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 بصير دور نخواهـد  ةاي است كه از چشم خوانند ها با يكديگر نكته      اين تبيين  ةرابط. نقل كنيم 
 .ماند

 هـم  آنهـا انـد، امـا برخـي از     ها عمدتاً در پي تبيين وحـي بـوده       طور كلي اين مدل     گرچه به     
منـشأ  و نـه وحـي را داراي        قـرآن   رصدد آنند كـه     اند و د    اساساً منكر وحي  ) مانند تبيين سوم  (

هايي هم ناشي از همان نگاه سلبي و استبعاد در پـذيرش   از آنجا كه چنين تبيين    . انساني بدانند 
  .ايم  هم بحث كردهآنها خاص خدا و انسان است توسعاً از ةرابط

 
  محورانه از وحي هاي انسان  تبيينهاي گوناگون در  ديدگاه.الف

  وحي نفسي. 1

» وحـي نفـسي   «بـه   اي اسـت كـه        محورانه از وحي نظريه     هاي انسان   يكي از مشهورترين تبيين    
وحي در شخـصيت خـود      منشأ  اي از اين ديدگاه اين است كه          تقرير ساده . مشهور شده است  

  . شود هايي در درون خود او ناشي مي پيامبر است و اين پديده از نيروها يا شناخت
شهرت اين انتساب نيـز بيـشتر از         .دهند   نسبت مي  1 به اميل درمنگهام   اين ديدگاه را معمولاً       

گويد درمنگهام هم براي آنكه منبعي براي معلومات          او مي . سوي سيد محمد رشيد رضاست    
 ده مقدمـه بـراي   ، و هم علت و موجبي براي ادعاي نبوت ايشان نـشان دهـد         بيابدوسيع پيامبر   

 بـا   وحـي محمـدي    او همچنـين در كتـاب        .)50-48صشريعتي،  (آورد  اثبات وحي نفسي مي   
انـد،    ورزي او نـشده     كند كه مسلمانان متوجـه غـرض        نقل سخنان درمنگهام، اظهار تأسف مي     

 دركند شبهات خـود را بـه صـورت طبيعـي و بـا مهـارت            زيرا او با آنكه از پيامبر تعريف مي       
ز خطيـب كـاظميني      اما مرحوم استاد محمدتقي شـريعتي ا       .)43ص،  همان(گنجاند  بياناتش مي 
 زنـدگي رسـول خـدا از        ةبـار  كند كه كتاب درمنگهـام در        نقل مي  محمد و القرآن  در كتاب   

كنـد كـه    كند كه خواننده يقين مي  هاست و داستان نزول وحي را چنان بيان مي          بهترين كتاب 
هـاي مرحـوم بازرگـان از     ايـشان همچنـين نقـل قـول     . گويي پيامبر شـكي نـدارد       او در راست  
، همـان (دانـد    را دال بـر تأييـد نظـر خطيـب كـاظميني مـي              لة وحـي  ئمـس  در كتـاب     درمنگهام

  .) 44-43ص
توان بـا قطـع ايـن      زندگي رسول خدا نوشته است نمي     ةبار با مرور كتابي كه درمنگهام در         

از سـويي او در ايـن      . رسـد   ديدگاه را به او نسبت داد، زيرا سخنان او گاه متعارض به نظر مي             
آيـد بـه چيـزي جـز قلـب خـالص و                مي هانابراي شنيدن صدايي كه از آسم     گويد    كتاب مي 
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 روزه و بيـداري شـب باعـث         ، بـه نظـر او     .)73ص،   همـان (روحي پاك و مستعد نيـاز نيـست       
صفاي قلب محمد شد چنانكه روز و شب و خواب و بيداري را از ياد بـرد و چنـان شـد كـه                     

، همـان (كردنـد     خطـاب مـي   » امبر خدا پي«شنيد كه او را       هاي صحرا را مي     گويا صداي سنگ  
افزايد شـأن پيـامبران در عـالم ماننـد قـواي طبيعـي ترسـناك و در عـين حـال                         او مي  .)77ص

 درمنگهـام  .)270ص، همـان (ي زمـستاني اسـت  هـا ناسودمند مانند خورشـيد و بـاران و طوف ـ      
،  همـان (گويـد     ايـشان سـخن مـي     » قـوت ابـداع   «همچنين در كنـار صـفات نيـك پيـامبر، از            

گويـد پيـامبر در حالـت      رواني بـا حالـت وحـي مـي    ة حالات بيمارگون ةو در مقايس  ) 273ص
  .)275ص،  همان(است» مبدع و فاعل«وحي بر خلاف حالت بيماران 

رسد انتساب آن ديدگاه به او بي وجه نباشد، اما در عين حال بـه نظـر او          تا اينجا به نظر مي        
و ) 271ص،   همـان ( فراوانـي اسـت       نـد اشـعياء شـباهت     اسرائيل مان   ميان محمد و پيامبران بني    

 او همچنـين تـصريح      .)272ص،   همـان (گـويي اوسـت      بهترين دليل راست   قرآنتحدي او به    
) 273ص،   همـان (كند كه عظمت حقيقي او از جانب خدا و به دليل وحي الهي بر اوست                مي
كند كه وحـي پيـامبران بـا         دانان كاتوليك نقل مي     دارانه از برخي از الهي       با لحني جانب   نيزو  

بينـيم     بنـابراين چنانكـه مـي      .)277ص،  همـان (الهام نفسي ناشي از حيات بـاطني تفـاوت دارد         
  .انتساب چنين ديدگاهي به او آسان نيست

چه انتساب اين ديدگاه به درمنگهام درست باشد و چه نباشد در هـر حـال ايـن نظريـه بـه                          
نظير همين ديدگاه را شايد در      . يد مطرح بوده است   عنوان نوعي تبيين از وحي در دوران جد       

 نيــز بتــوان قــرآناالله و اثــر جنجــالي او در تحليــل قــصص هــاي محمــد احمــد خلــف انديــشه
نفـسية  « را  الفـن القصـصي فـي القـرآن الكـريم،         او فـصل چهـارم از كتـاب خـود،           . بازجست

 را بـا  قـرآن ي هـا نانام نهاده و در ايـن فـصل كوشـيده اسـت داسـت     » الرسول و قصص القرآن 
تسدال هم در اظهـار نظـري مـشابه معتقـد اسـت كـه          . احوال شخصي آن حضرت پيوند دهد     

.  احـوال پيـامبر اسـت   ة آيين ـ ، اگر با توجه به ترتيب تاريخي نزولش درنظر گرفتـه شـود            قرآن
(Tisdall, p. 27).  

ديـدگاه  توانـد در پرتـو ايـن     بخشي از مباحث اخير دكتر سروش در تبيـين وحـي نيـز مـي                
 تلاطـم و    ،گـويي در تلقـي وحـي      «: گويـد    چنـين مـي    2 اول خـود   ةايشان در نام ـ  . تحليل شود 
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دهــد و خــود برتــر پيــامبر بــا خــود فروتــر او ســخن   جوشــشي در شخــصيت پيــامبر رخ مــي
  ».گويد مي
 را در همـين  آنهـا تـوان    امـا مـي   ،اند   نداشته يها از وحي نيز گرچه چنين صراحت         تبيين ساير    

گويـد    ميمحمد در مكه  نام   هدر كتاب خود ب   مثلاً مونتگمري وات    . ها قرار داد    تبييندسته از   
 ؛وحـي الهـي اسـت     منـشأ   ن كـه معتقدنـد      اناديـدگاه مـسلم   : سه تبيين از وحي وجود دارد     كه  

 را بخشي از شخصيت محمـد كـه جـدا از ذهـن خودآگـاه        قرآنمنشأ  ديدگاه سكولارها كه    
 طريـق  ولـي از  ،اثر نوعي فعاليت الهي استقرآن طبق آن   دانند و ديدگاه سوم كه        اوست مي 

گويد كه نسبت به اين سه ديدگاه موضـعي           او خود مي  . وجود آمده است    شخصيت محمد به  
 .(Watt, Muhammad at Mecca,p. 53) ،طرفانه دارد بي

 مؤلـف   3گويد كه ريچارد بل،        مي درآمدي بر تاريخ قرآن   وات در پيشگفتارش بر كتاب          
 ايـن   ة به عنوان اثر طبع حضرت محمد لااقل در مقدم ـ         قرآني كتاب، در سخن گفتن از       اصل

. اش تبعيت كرده، اما بعدها صحت نبـوت ايـشان راپذيرفتـه اسـت               كتاب از پيشروان اروپايي   
 هـاي جهـت برنجانـد، بلكـه بايـد اسـتدلال      افزايد محقق مسيحي نبايد مسلمانان را بي وات مي 
نگـري    ادب و جهـان   « او   ةبـه گفت ـ  . ني بـراي مـسلمانان عرضـه كنـد        صورتي پذيرفت   خود را به  
 ذهـن و ضـمير   ةعنـوان فـرآورد    بـه  قـرآن كند كه ما نبايـد از         جويانه قطعاً ايجاب مي     مسالمت

» .كنـد   حضرت محمد سخن بگوييم؛ بلكه من برآنم كه تحقيق سالم هم همين را حكـم مـي                
 او محمـد را     آنهـا خنان بـل را كـه در        كنـد كـه مـواردي از س ـ         او سپس به اين نكته اشاره مي      

 دانسته يا از عوامل و منابع مـؤثر بـر او سـخن گفتـه تغييـر داده و حـذف كـرده                        قرآنمؤلف  
 ريچارد بل معتقد بوده است كه صورت وحي والفاظ آن از پيامبر و الهام               .)18صبل،  (است

ا مطـرح   اول همـين ديـدگاه ر  ةنام ـ دكتر سـروش هـم در   .)50 صبل،(آن از جانب خداست  
 و خدا از دم است، محمد از صورت و خدا از صورت بي معناي كه است چنين«: كند مي
 در را خـود  وجـود  بحـر  كـه  خـدايي  محمـد اسـت،   از كوزه و خدا از آب محمد، از ني

يكـسره   چيـز  همـه  لـذا  ،ريـزد  مـي ) ص(عبـداالله   بـن  محمـد  نامهب شخصيتي كوچك ةكوز
  ».شودمي محمدي
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  ساس تجربة ديني تبيين وحي بر ا.2
 ةمحورانه در تبيـين وحـي فروكاسـتن آن بـه گون ـ             هاي انسان   ترين ديدگاه    يكي ديگر از مهم   

كنـد از    سـعي مـي  محمد در مكهمونتگمري وات در كتاب ديني است چنانكه مثلاً     اي  هتجرب
در تحليـل تجـارب دينـي، وحـي را     » پـولاين «هـاي      ديـدگاه  ةموضعي پديدارشناسانه و بر پاي    

  .(Watt, Muhammad at Mecca,p. 54)  كندتحليل

كنـد كـه     اين عبـارت بيـان مـي   ا اين تبيين را ببسط تجربة نبويدكتر سروش نيز در كتاب      
 دوم نيـز چنـين      ةنام ـ ايـشان در     .)222صنيـا،     قـائمي (وحي تابع پيامبر بـود، نـه او تـابع وحـي           

 هـاي  و واكـنش  ها تجربه مداردائر همه بقيه .بود فرستاده را“معلم”فقط خداوند«: گويد مي

 اسـت،  العـاده  فوق و مؤيد و مبعوث انساني ةتجرب و كشف  محصولقرآن  ةهم» «.بود او

 و متعـالي  اي تجربه از نادر و ناب محصول لحظاتي كشفش و خداوند مقبول كلامش كه
  ».است روحاني

اساسـاً   دينـي از ايـن نكتـه غفلـت شـده اسـت كـه وحـي                  ةدر يكي دانستن وحـي و تجرب ـ          
انـد   درسـتي گفتـه   گونه كه برخي از محققان بـه    ديني است و همان    ةاي متفاوت با تجرب     پديده

 .)40ص،  همـان (يابنـد   تجارب وحياني خود وحي نيـستند، بلكـه همـراه بـا وحـي تحقـق مـي                 
 ايـن فروكـاهي آن اسـت كـه دسـت بـشر از حقـايق وحيـاني و در نتيجـه از                        ةوانگهي، لازم ـ 

هـاي پيـامبر اسـت و         ، زيرا آنچه در دست ماست گزارشي از تجربـه         شود  ساحت الهي كوتاه    
تواند بـه اعتبـار و صـحت چنـين ارتبـاطي       چون در تجربه احتمال خطا وجود دارد انسان نمي        

 انـسان از خداسـت و ارتبـاط        ةاي براي فاصل     اين نكته باز هم زمينه     .)59 ص،  همان(تكيه كند 
  .دهد حورانه از وحي نشان ميم خداباوري سلبي جديد را با تبيين انسان

اي ارتباط انـسان بـا عـالم غيـب اسـت              اين در حالي است كه وحي در تلقي اسلامي گونه             
،  المعـارف كاتوليـك   ةدايـر مـثلاً در    . چنانكه تلقي سنتي يهوديت و مسيحيت نيز چنين است        

  : شود چنين تعريف مي» وحي«
هـايي كـه فراتـر از      قل از راه واسطه   انتقال برخي از حقايق از سوي خدا به موجودات عا         

  .(''Catholic Encyclopedia,  ''Revelation)جريان معمولي طبيعت است
گرايانه از وحي      تبييني كاملاً انسان   ، ديني ةاين در حالي است كه فروكاستن وحي به تجرب            

  .  آن قطع ارتباط انسان و خداستةاست كه لازم
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   مسيحي وحي-خاستگاه يهودي. 3
انـد نيـز آن بـوده     كه وحي را نپذيرفته  كسانية ديگر از تأثير ديدگاه سلبي در انديش ةك جنب ي

 را  قـرآن اند وحـي و       پنداشته   يك انسان با خدا را ممكن نمي       ةواسط  است كه چون ارتباط بي    
 بن نوفـل و بحيـراء راهـب يـا مـصادري ديگـر       ةـبه مصادر يهودي و مسيحي مانند تعاليم ورق  

 .) به بعد  227از ص بني عامر،   (اند  مستند كرده ...  بن أبي الصلت و    ةــن مطعم و امي   مانند جبير ب  
 بـه منـابع غيراسـلامي را كتـاب آبراهـام            قـرآن هاي جديـد در انتـساب         آغازگر كوشش آنها  

آنـه   .)274 صبـل، (اند  دانسته محمد از يهوديت چه گرفته است؟      با نام    1833گايگر در سال    
  قرآن يهانا چه بوده و چرا داست     قرآنش خاورشناسان كه منبع     شيمل با طرح اين پرس    ماري  

  :گويد  متفاوت است چنين ميتورات و انجيلي هاناگاه با داست
نسطوري و منـوفيزيتي و  ( از منابع مسيحي قرآن مقتبسات  ةبار  آثار مكتوب در   ةمجموع
ل سـا 125 ييا يهودي كه به منظوري خاص يا غير آن صورت گرفته اسـت ط ـ             ) يعقوبي

انگيـز همـراه بـوده     هاي مختلـف و تـا حـدي مناقـشه         گيري  گذشته نوشته شده و با نتيجه     
وسـايل  «بسياري از دانشمندان با اين سخن يوهان فـوك موافقنـد كـه در نهايـت                 . است

علوم عقلي هرگز كفايت نمي كند كه پرده از راز شخصيت اين مرد برگيريم و هرگـز                 
ل ثابت كنيم كه كدام پيغام آشنا به گوش جـانش           نخواهيم توانست از راه تجزيه وتحلي     

  .)24صشيمل، (»... يقين يافت كه خداوند او را برگزيده است... رسيد كه
دي .ان.اما با اين حال كساني چون سنكلير تسدال، گيب، برنارد لـوئيس، توراندريـه، جـي           

 .)206-210  صامر،بني ع(اند اين راه را پيموده... اندرسن، بروكلمان، ترتون، گلدزيهر و
 قـرآن  گذاشته و در آن كوشيده است 4منابع نخستين قرآن تسدال اساساً نام كتاب خود را           

 را كتـابي    قـرآن او در ايـن كتـاب،       . هاي ديني پيش از اسلام بنماياند        سنت ةوردآرا كتابي فر  
. انـد د برگرفته از سنن عرب پيش از اسلام و منابع صـابئي، يهـودي، مـسيحي و زرتـشتي مـي                

  : گويد  كتاب خود ميةتسدال در مقدم
 خـدا، اشـتباهات تـاريخي و بـسياري از       ةبـار  ، ديـدگاه آن در     قـرآن توجه به اخلاقيات    

 خود محمد است نـاممكن  ة ساخت قرآنشود كه ترديد در اينكه        هاي آن باعث مي     نقص
  . (Tisdall, p.27)باشد 
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 چنانكـه در ايـن   قـرآن ثير منـابع ديگـر در   كند كه نشان دادن تـأ    او به اين نكته تصريح مي         
توانـد روش مناسـبي بـراي اهـداف مبلغـان مـسيحي باشـد           كتاب نـشان داده شـده اسـت مـي         

(Tisdall, p.28).  
 بن نوفل بـه خديجـه       ةــ ورق طريقمونتگمري وات هم از احتمال انتقال معارف مسيحي از              

خن گفـتن از وحـي نفـسي، سـلمان          بـر س ـ   افزوناند كه درمنگهام نيز       گفته. سخن گفته است  
  هــاي انتقــال معــارف يهــودي و مـسيحي بــه رســول خــدا شــمرده اســت   فارسـي را از واســطه 

 همچنين اين سخن نيز به درمنگهام منسوب اسـت كـه رسـول خـدا از                 .)233  ص بني عامر، (
ه كرده تأثير پذيرفت    بحيراي راهب كه پيرو آريوس بوده و تثليث و الوهيت مسيح را انكار مي             

كند كه بـه نظـر    شناسي به نام گونتر لولينگ نقل مي  شيمل نيز از شرق  .)243ص،  همان(است
شـيمل،  ( استفاده كـرده اسـت     مسيحي كاملاً وقوف داشته و از آن       -او محمد بر آيين يهودي    

 و هنـري اسـميت در    مـصادر اسـلام    محمد احمد خلف االله از ريچارد بل در كتـاب            .)24ص
 را از بردگـان و آزاد       قـرآن كند كه رسـول خـدا اخبـار            نقل مي  م كتاب مقدس و اسلا    كتاب

شدگان گرفته بود، زيرا اين قشر به علت فقر خود به اصل منابع يهودي و مـسيحي دسترسـي            
  .)250صخلف االله، (كردند نداشتند و تنها شايعات را نقل مي

 و عزلـت ايـشان را   هـاي اعتكـاف   دانند سـال   اسلام مي ةمستشرقان كه پيامبر خدا را آورند         
انـد بـا وجـود        تأمل در دين جديدي كه خواهد آورد فرض كرده و گفتـه           هاي انديشه و      سال

آشفتگي اوضاع دينـي يهوديـت و مـسيحيت در جهـان آن روز، ايـشان تعليمـات آنـان را بـا             
كه كتابي الهي در دست دارد نزد امـت           تاريخ سرزمين خود آميخت و خواست كه در حالي        

د و چون به اسلوب سخن قـوم خـود واقـف بـود خواسـت تـا دل آنـان را بـا                     خود حاضر شو  
  .)43صعبدالعظيم علي، (دست آورد زيبايي سخن به جاي دليل و برهان به

اي است    وامداري ايشان به بعضي از فرقه هاي يهودي و مسيحي در عربستان آن روز نكته                  
 بروكلمـان و  .(Brill, Vol.4, p.1066)المعارف اسلام نيز به آن اشـاره شـده اسـت    ةكه در داير

اند كه اسلوب محمد متأثر از مواعظ تبشيري مسيحي است كه بر زبـان                توراندريه معتقد بوده  
 كـساني نيـز بــه   .)41صعلـي الــصغير،  (مبـشران عربـي جنــوب عربـستان جـاري بــوده اسـت     

ــشان از تعليمــات معادشناســان  ــذيري اي ــسيحيان حجــاز اشــاره  ةتأثيرپ ــان و م  و  كــرده يهودي
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اي   هـاي صـخره      كـوه  ةاند كه معادشناسي او و توصيفش از دوزخ تحت تـأثير مـشاهد              افزوده
  .(Glubb,p. 84)بدون گياه و گرماي سوزان نيمروز خورشيد در مكه بوده است

 نـام  هگويد در فصلي ب ـ  وحي در اسلام محتاطانه سخن مي  ةبار ويل دورانت نيز با آنكه در         
 .)240-236صدورانـت،   (پردازد   با تعاليم يهودي و مسيحي مي      قرآن  ةيسبه مقا » منابع قرآن «

 در مفـاهيمي ماننـد توحيـد، نبـوت، ايمـان، توبـه،          قـرآن كند كه     او در اين بخش تصريح مي     
افزايـد كـه     او همچنين مـي   .)236ص،  همان(متأثر از تعليمات موسي است    ... بهشت، دوزخ و  

ت خود را در اين زمينه از نـسطوريان ايرانـي           شناخت و اطلاعا    محمد مسيحيت را خوب نمي    
  .)239 ص، همان(دست آورده بودهب
  
  شناسانه هاي روان  تبيين.4
. شناسـانه از وحـي بـوده اسـت          هـاي روان    محورانـه، تبيـين     هاي انسان    ديگر از تبيين   ةك جنب ي

ات در وه مـثلاً مـونتگمري   ك ـهاي روانكاوي مبتنـي اسـت چنان        ها بر نظريه    برخي از اين تبيين   
پيـامبر سـخن   » ناخودآگـاه اجتمـاعي  « از وحـي اسـلامي در جهـان جديـد      نـام    هكتاب خود ب  

ــي ــي   م ــعي م ــد و س ــدگاه   گوي ــتفاده از دي ــا اس ــد ب ــد    كن ــين كن ــي را تبي ــگ وح ــاي يون   ه
 (Watt, Islamic Revelation in the Modern World, p. 109-113).  

گوستاو ويـل  . اند دانسته وعي بيماري رواني ميها پيامبر را داراي ن  برخي ديگر از اين تبيين        
تئودور . اند  ايشان را گرفتار صرع و الويز اشپرنگر آن حضرت را دچار هيستري معرفي كرده             

ا ج ـدانـد سـرانجام او را بـه آن          نولدكه ايشان را دستخوش هيجانـات و عواطـف شـديدي مـي            
 خيـال   ة گاه نيز وحي به قو     .)46صبل،  (رساند كه باور كند با غيب و الوهيت تماس دارد           مي

از مونتگمري وات نقل شده كه بـه نظـر او وحـي نـوعي تعبيـر            مثلاً  . پيامبر منتسب شده است   
گويـد   خيالي همراه با رؤيت خيالي و عقلي جبرئيل بوده است كه البته طبق حـديثي كـه مـي                  

ضـي،  ما(ديد بايد گفت اين رؤيت، خيالي بـوده اسـت           محمد جبرئيل را به صورت انسان مي      
 ،(Glubb, p.84-85) ياد شده اسـت (vision)» شبح« پيام آور خدا به ة گاه نيز از فرشت.)129ص

هاي چشمگير مشاهدات محمد با آنچه در عهد قـديم و جديـد      هرچند گفته شده كه شباهت    
  .(ibid, p.87) است قابل انكار نيست

 صـرع و هيـستري را   اننـد مهـاي روانـي      بيماري ة برخي از مستشرقان نيز شبه     ،در عين حال      
ة بـار   مـثلاً جـان بـاگوت گلـوب در كتـاب خـود در              .)137صحمـدان،   (انـد   نقد و رد كرده   
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گــذارد، در نقــد  زنــدگي پيــامبر گرچــه گــاه جانــب انــصاف را در تحليــل وحــي فــرو مــي  
  :گويد كاهند مي هايي كه وحي را به حالات رواني پيامبر فرو مي ديدگاه

رسد، زيرا  اي به نظر نمي      ناميدن چندان تبيين خرسندكننده    اي را خودفريبي    چنين پديده 
هايي را بسياري از افراد كه از يكديگر هزاران سال و هزاران فرسـنگ دور                 چنين پديده 

در عـين حـال     . توان تصور كرد از يكديگر شنيده باشند        اند كه نمي    اند تجربه كرده    بوده
  (Glubb, p.87). اي با هم دارد عاده از مشاهداتشان ظاهراً مشابهت فوق الآنهابيان 

  : گويد نين مي مچاو ه    
ــل نخــستين الهــام محمــد و وحــي   ــسائل    تحلي ــه م ــوط ب هــاي بعــدي او موضــوعي مرب

كـافي اسـت   . توان در اين كتاب از آن بحـث كـرد      شناسي و الهياتي است كه نمي       روان
هاي منظمي بـود   حيبگوييم نخستين الهامي كه او دريافت، آشكارا ماهيتي متفاوت با و 

  .(ibid, p. 87) از آن ها فراهم شدقرآنكه متن 
  
   وحي و شعر.5

توان آن را تقريـري جديـد از سـخن مـشركان دانـست ارتبـاط             يك ديدگاه ديگر نيز كه مي     
مـثلاً كـرن آرمـسترانگ چنـين       . هاي هنري است    هاي شاعرانه و آفرينش     دادن وحي با تجربه   

  : گويد مي
نمايـد،     براي يافتن پاسخ مشكلات به عمق وجود خود مراجعه مي          ]يعني رسول خدا  [او  

ــا مــي     ــضا ره ــه و در ف ــد شــاعري كــه از درون خــود شــعر را بافت » .ســازد درســت مانن
اي از    در تمام اديان، الهـام شـكل پـسنديده        «: گويد   او همچنين مي   .)115 آرمسترانگ،(

شـعر يـا پيـام بـه        . ظر ديـن  اشراف بر واقعيات درون است، چه از ديدگاه هنر و چه از من            
. نمايـد  رسد كه با خالق خود به طرز نامرئي صـحبت كـرده و اعـلام وجـود مـي                نظر مي 

كند كه از جايي نامرئي به او الهام          همچنين خالق يك شعر يا يك تفكر نيز احساس مي         
تمامي افكار خلاق و با ... ده است، جايي كه وجود مستقلي در جهان خلقت داراست       ش

 شما بايد به درون دنياي تاريك       آنهابراي خلق   . ك نظر الهامي الهي هستند    خلوص از ي  
   .)110ص ،همان(هاي آفريده نشده بپريد  واقعيت

 كنـوني يكـي نيـست و    قـرآن   شـده بـا   اند آنچه به پيامبر الهام مي      برخي از مستشرقان گفته       
بعـدها صـورت   ... وهاي مكي آن با توجه به الگوي اشـعار عـرب            موجود و حتي سوره    قرآن

  (Brill, p. 1065). بندي شده است
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 نـه بـاراني از آسـمان، بلكـه سـخني            قـرآن مستشرقي ديگر به نام نلسون نيز گفته است كه              
تـرين مردمـان       شاعران است و او كـه از فـصيح         ةبرخاسته از نفس محمد و چيزي مانند قريح       

 همچنـين از مـونتگمري   .)211صعـامر،   بنـي (پنداشـته اسـت   قوم خود بوده، آن را وحي مـي     
است و پيامبران كساني مانند هنرمنـدان و        » تخيل خلاق «وات نقل شده است كه وحي نوعي        

تواننـد بـه بيـان آورنـد بـه         كنند ولي نمـي       شاعرانند، زيرا مانند آنان آنچه را ديگران حس مي        
تـرين و     از ديـدگاه وات، افكـار و عقايـد پيـامبران بـا عميـق              . آورنـد   شكل محـسوس در مـي     

  .)100-99صقدردان قراملكي، (ترين كارهاي بشري ارتباطي نزديك دارد مركزي
گـردد، ماننـد ايـن سـخن      برخي از سخنان دكتر سروش نيز به چنين تبييني از وحي بـازمي                

  :  دومةايشان در نام
 توانـا  زباني و حساس ذهني و بينا چشمي و بيدار قلبي با بديع، شخصيت باري، اين

 كتـابي  محمـد . او هنـري  آفرينش و كشف و تابع او صنع همه باقي و بود اخد صنع

 و شـد   مـي قـرآن  خوانـد،  مي كه را خود وجود كتاب محمد، و نوشت خدا كه بود
 خدا كتاب قرآن محمد و را قرآن و كرد تأليف خدا را محمد. بود خدا كلام قرآن

  .بود
  
  هاي قهرمانانة پيامبر  ابتناء وحي بر ويژگي.6

 وحـي از جانـب مستـشرقان تبيـين وحـي بـر اسـاس        ةگرايان ـ  ديگر از ابعـاد تبيـين انـسان     يكي
» شخـصيت كاريزماتيـك  «ها كه ماكس وبر از آن به       اين ويژگي . هاي قهرمانانه است    ويژگي
خواننـد بيـاني ديگـر از         مـي » عبقريـه «كند و كساني چون عقاد در جهان عـرب آن را              ياد مي 

شايد تومـاس كارلايـل اولـين كـسي     . گويد مي» ابرمرد «ةبار رهمان سخناني است كه نيچه د 
نقـل از وات،    بـه   . كنـد    خود چنين تحليل مـي     قهرماناناست كه شخصيت پيامبر را در كتاب        

تـرين اديـان جهـان        گذار يكـي از بـزرگ       كارلايل اين انديشه را كه يك مدعي كذاب بنيان        
رقاني مانند زويمر و فنلي نيز بـه ايـن   جز كارلايل، مستش .)46صبل، (شمرد باشد نامعقول مي 
  .)65-53صحمدان، (اند نكته اشاره كرده

 از مستـشرقان زيركانـه از       تعـدادي دهنـد كـه        مهم را تذكر مـي     ةبرخي از محققان اين نكت        
دانند، امـا     العاده مي   هايي خارق   كنند و ايشان را داراي ويژگي       رسول خدا به ظاهر تعريف مي     
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پوشند و ايـن توصـيفات را بـه حـساب انـصاف و                 آنان چشم مي   ةز مغالط برخي از مسلمانان ا   
  .)50ص، همان(گذارند اعتدال آنان مي

  
  اي فرهنگي قرآن چونان پديده.7

اي فرهنگـي    چونـان پديـده    قـرآن  وحـي، تلقـي      ةمحوران ـ  هاي تبيين انسان    يكي ديگر از گونه   
. ديدگاه را دنبال كرده اسـت  همين  قرآني  هانامحمد احمد خلف االله در تحليل داست      . است

گويـد عناصـر ايـن      اعراف و مؤمنون مـي    ةاو مثلاً در تحليل داستان حضرت نوح در دو سور         
كنـد و آنچـه ميـان نـوح و            دو داستان زندگي عربي معاصر پيامبر و عصر نزول را ترسيم مـي            

، خلـف االله (افتـد  گذرد بازتاب همـان اسـت كـه ميـان پيـامبر و قـومش اتفـاق مـي                   قومش مي 
   .)354ص
الهـي وحـي    منـشأ    خود هرچند منكر     مفهوم النص نصر حامد ابوزيد نيز در كتاب معروف            

  :گويد او در اين باره چنين مي. نگرد اي فرهنگي مي  را چونان پديدهقرآن ولي ،نيست
اش محصولي فرهنگي است؛ يعني اين متن در مدت بيش             در ذات و جوهره    قرآنيمتن  

در جايي كـه ايـن نكتـه       . واقعيت و اين فرهنگ شكل گرفته است      از بيست سال در اين      
 كوشـشي   قـرآن مسلم و مورد اتفاق است اعتقاد به وجودي متـافيزيكي و پيـشين بـراي                

است براي پوشاندن اين حقيقت مسلم و در نتيجه از ميان بردن امكان شناخت علمي از                
  .)68صابوزيد، (قرآنيپديدة متن 

 را از واقعيـت آن و بـه روش تحليـل      قـرآن نصر حامد ابوزيد معتقد است بايد پژوهش در             
رسـد كـه يكـي از بنيادهـاي اساسـي اتخـاذ ايـن روش از سـوي                    به نظر مـي   . زباني آغاز كرد  

 را  قـرآن او با نقد روشي كه از ابتدا فرض خاستگاه الهـي            . ابوزيد تأثيرخداباوري سلبي است   
  :دگوي  چنين مي،پذيرد مي

 موضوع تحليل - سبحانه و تعالي-ون ما بپذيرند كه خداوند      مچپيروان اين روش اگر ه    
ي باشند كه خداوند سبحان خواسته است كـه         أر  گيرد و نيز با ما هم       و پژوهش قرار نمي   
در آن صـورت تـصديق خواهنـد كـرد          ...  باشـد  آنها به زبان خود     هاناسخنش براي انس  

لمي آن است كه كـلام الهـي را از طريـق محتويـاتش     يگانه راه موجود براي پژوهش ع   
  )72ص، همان(اي كه در آن ظهور يافته است بررسي كنيم در چارچوب نظام فرهنگي
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   به وحي در قرآن محورانه رابطة خداباوري سلبي و نگاه انسان) ب
ه از محوران ـ هاي انسان هاي مهم تبيين چنانكه گفتيم خداباوري سلبي در دوران جديد از زمينه 

 در ايـن    قـرآن شايسته است بـه آيـاتي از        . سابقه نيست    تاريخ بي  يوحي است، اما اين نگاه ط     
  .زمينه توجه و اين آيات را از اين منظر مرور كنيم

 كريم در زمينة نبوت آن اسـت كـه نـشناختن حقيقـت نبـوت از                 قرآن يكي از تعاليم مهم         
قَّ       «: فرمايد   اين زمينه مي   در قرآن . گيرد  باور نادرست در توحيد نشأت مي       و ما قدَرواْ اللَّه حـ

      لىع ا أَنزَلَ اللَّهإِذْ قاَلُواْ م رِهَقد  ن شىشرٍَ مبنابراين كساني كه از فـرط تنزيـه   ؛)91/انعام (» ...ء   ب 
و دور كردن خدا از عالم و آدم، دخالت خدا در تاريخ، اهميت هـدايت انـسان بـراي خـدا،                     

شـمارند در واقـع     و سخن گفتن خدا با انسان را ناممكن مي    هانايژة خدا به برخي انس    توجه و 
  .اند  قدر خدا را نشناختهقرآنتلقي درستي از توحيد ندارند و به تعبير 

ن خدا و انـسان و جـدا كـردن حـساب            بياز سوي ديگر تلقي سلبي مستلزم فاصله انداختن             
 كريم كساني كـه ميـان خداونـد    قرآندر . م و ارادة اوستوحي و الهام پيامبرانه از خدا و عل       

له    «: شوند  گونه نكوهش مي    اندازند اين   و پيامبران او فاصله مي     ه و رسـ  إنَِّ الَّذينَ يكفْـُروُنَ باِللَّـ
نـه از وحـي نيـز    محورا  هاي انسان   و تبيين ) 150 /نساء (» ...  اللَّه و رسله     و يريِدونَ أَن يفَرِّقوُاْ بينْ    

  .تواند مصداقي از همين تفريق ميان خدا و پيامبران او باشد مي
رسد كه احتمـالاً يكـي از موانـع فكـري كـافران در پـذيرش وحـي رويكـردي                      به نظر مي      

ــن        ــدا را ممك ــسان و خ ــاط ان ــان ارتب ــي آن ــت، يعن ــوده اس ــه ب ــي در تنزي ــت و افراط نادرس
پرسـتي نيـز همـين امـر      رخي از اهل نظر يكي از دلايل بـت    اند و اساساً از ديدگاه ب       دانسته  نمي

واسطه با خداوند ناممكن اسـت او را از      پرستان با اين پندار كه ارتباط بي        بوده است، زيرا بت   
پرسـتي خـود را چنـين توجيـه            بـت  ، از همـين رو    5.انـد   پرسـتيده   هـا و وسـايط مـي        راه صورت 

   .)3/زمر (»  رِّبونَا إِلى اللَّه زلفْىَما نَعبدهم إِلَّا ليقَ«كردند كه  مي
انـد و از   دانـسته  آنان با توجه به چنين ديدگاهي ارتباط بشري عادي با خدا را ممكـن نمـي                  

ا أَنْ أوَحينـَا إِلـى     «: انـد  كرده اي اظهار تعجب مي   ادعاي چنين رابطه   اسِ عجبـ لٍ   أَ كـاَنَ للنَّـ  رجـ
ُمنهشَرًا        «) 2/يونس(» ...م ه بـ ثَ اللَّـ ا أَن قـَالُواْ أَ بعـ و ما منَع النَّاس أَن يؤْمنوُاْ إِذْ جاءهم الهْدى إِلَّـ
نهمُ         «) 94 /اسراء (» رسولا اءهم منـذر مـ واْ أَن جـ   انـد    گفتـه    از همـين رو مـي      .)4/ص(»  و عجبِـ
ا لهـذَا       «: هاي بشري باشد    دوديتآور خدا بايد موجودي غيرعادي و برتر از مح        پيام  و قاَلوُاْ مـ



   87، سال ششم، شمارة هفدهم، زمستان  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

56

اي  كم بايـد فرشـته  گفتند دست يا مي )7/فرقان (» ...الرَّسولِ يأكْلُُ الطَّعام و يمشىِ فىِ الْأسَواقِ  
ه ملـَك   «: اين بشر عادي را همراهي كند تا دعوت او پذيرفتني باشد             » ...و قاَلُواْ لَو لَا أُنـزِلَ عليَـ

   .)7/فرقان (» لَو لَا أُنزلَِ إِليَه ملَك فيَكُونَ معه نذَيرًا«؛ )8 /انعام (
گونه ارتباط با عالم غيـب را ممكـن    باوري، هيچ شايد بتوان گفت كه كافران از فرط تنزيه         
ر آمـد آن را سـح    حتي اگر كتابي از آسمان بر آنان فرود مـي قرآندانستند و لذا به گفتة   نمي
ا   «: انگاشتند  مي و لوَ نَزَّلنَْا عليَك كتاَبا فىِ قرطَْاسٍ فلََمسوه بِأيَديهمِ لقَاَلَ الَّذينَ كفََروُاْ إِنْ هذَا إِلَّـ

زده   شـد خـود را افـسون         يا اگر دري از آسـمان بـر آنـان گـشوده مـي              )7 /انعام (» سحرٌ مبيِنٌ 
صارنَا      عليَهمِ بابا منَ السماء فَظلَُّواْ فيه يعرجُونَ    و لَو فتََحناَ    «: پنداشتند  مي كِّرتَ أَبـ ا سـ لقَـَالوُاْ إِنَّمـ

  .)15و14 /حجر(» بلْ نحْنُ قوَم مسحورونَ
توان گفـت كـه شـايد مـشركان صـدر اسـلام نيـز بـا          هايي مي با در نظر گرفتن چنين زمينه         

پنداشتند و از همـين       باوري، ارتباط خاص انسان و خدا را ناممكن مي          توجه به افراط در تنزيه    
شـايد يكـي از   . دانـستند   را ساختة خود رسول خدا و نسبت آن بـه خـدا را افتـرا مـي     قرآنرو  

 را قـرآن دلايل متهم كردن رسول خدا به سحر، كهانت، جنون و شاعري نيز همين بود و لذا         
  .كردند  خود آن حضرت منتسب مياز راه يكي از اين اتهامات باطل به

  

  لهيات سلبيمحورانه از وحي با ا هاي انسان  پيوند تبيين.ج

 او بـا انـسان و جهـان         ةدعاي اين نوشته اين است كه نشان دهد تلقـي سـلبي از خـدا و رابط ـ                ا
 دوم خـود    ةدكتـر سـروش در نام ـ     . گذارد  محورانه از وحي اثر مي      هاي انسان   چگونه در تبيين  

  : كند كه  اين نكته اشاره ميدرستي به به
 هم شناسيوحي و پيامبرشناسي باشيم، نداشته جهان و خدا ةاز رابط درستي تا تصوير

  .كرد نخواهند آشكار را راستينشان چهره
 و اديان در شرق و غرب، در مـورد تـصور از وجـود خداونـد                 ها  از ديرباز در تاريخ فلسفه        

رح كلي ايـن دو رويكـرد بـه ايـن شـرح اسـت كـه                 ط. دو رويكرد اساسي وجود داشته است     
اند،   اي خدا را بسي برتر از آفريدگانش دانسته و او را متعالي از عالم و انسان تلقي كرده                   عده

 و او و  امــا در برابــر آنــان كــساني ديگــر خداونــد را از آفريــدگانش جــدا محــسوب نكــرده 
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و الهيـات   ترتيـب بـه الهيـات سـلبي      ايـن دو نگـاه بـه    .انـد  صفاتش را مانند مخلوقاتش دانسته
  6. ايجابي مشهورند

اند كه در بيـان شـناخت مـا از خـدا، اظهـارات       الهيات سلبي را نوعي از الهيات دانسته        آنها  
تأكيـد دارد  داند و اين در برابر الهيات ايجابي است كه بر اظهـارات مثبـت         سلبي را مقدم مي   

(Routledge, 6/ 795).اند كه مـردم را از تـصور    بي يا تنزيه را تلاشي دانسته گاه نيز الهيات سل
ناپـذيري خـدا تأكيـد     اند كه اين ديدگاه بر شناخت  دارد و افزوده     خدا بازمي  ةبار نادرست در 

 خـدا سـخن گفـت،    ةبـار  توان به نحو معناداري در   كند كه گرچه مي     ورزد و استدلال مي     مي
ديـويس،  (وان چنـين كـاري را انجـام داد        ت ـ  ولي تنها با گفتن اينكه خدا چـه چيـز نيـست مـي             

 خدا به صورت مثبت و      ةبار  در برابر آن الهيات ايجابي نوعي از الهيات است كه در           .)17ص
  . گويد با نسبت دادن صفاتي به او كه براي ما نيز قابل شناخت هستند سخن مي

الي بتوانـد در  در يك الهيات كاملاً سلبي اين نكته پذيرفتني نيست كه خـداي منـزه و متع ـ       
واسطه با انـسان سـخن بگويـد و بـسياري از            كار جهان و انسان دخالتي ويژه داشته باشد و بي         

اي است كه بـر برخـي         اين نكته . محورانه از وحي بر همين اساس مبتني است         هاي انسان   تبيين
  .از اهل نظر پوشيده نمانده است

گونـه     كـساني كـه وحـي را آن        همـة  ميدعي نيـست   م ـ امتذكر اين نكته بسيار مهم است كه            
. انـد  اند داراي تلقي سلبي از خداوند بوده و نسبت به اين تلقي خودآگاهي داشـته                تبيين كرده 

كنيم، بنابراين ممكن اسـت متفكـري         ما از تأثير يك ديدگاه بر يك متفكر خاص بحث نمي          
 بـر عكـس، متفكـري    معتقد به الهيات سلبي باشد ولي تبيين الهـي از وحـي را نيـز بپـذيرد يـا                

دسـت   ديگر نوعي الهيات ايجابي را پذيرفته باشد و در عين حـال تبيينـي انـساني از وحـي بـه        
سخن ما آن است كه رويكرد سلبي در خداباوري در دوران جديد بـه تعبيـر برخـي از                   . دهد

يـر   يـا بـه تعب     (context)» زمينـه « يـا    (Discourse)» گفتمان«فيلسوفان و متفكران معاصر، نوعي      
وجـود آورده      را بـه   (paradigma)» سرمـشق «توماس كوهن فيلـسوف علـم آمريكـايي نـوعي           
آيـد نـسبت بـه ايـن      گرايانه از وحي بر مـي  است كه چه بسا متفكري كه درصدد تبييني انسان 

وجـود   اي به خداباوري سلبي جديد فضا و بافت تازه. نگاه جديد خودآگاهي نيز نداشته باشد     
 تبيـين    كند و هرگونه    ها امكان طرح پيدا مي       انحاء گوناگون اين تبيين    آورده است كه در آن    
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هـا بـا       بنيادين اين تبيـين    ةخواهيم رابط    درخت تجدد است و ما مي      ةگرايانه از وحي ميو     انسان
  . ها را با آن گفتمان جديد نشان دهيم يكديگر و پيوند بنيادين و چه بسا پنهان اين تبيين

هايي عوامل گوناگوني ممكن اسـت        ترديد در چنين تبيين     است كه بي   مهم ديگر آن     ةنكت    
هـايي از وحـي       دخالت داشته باشند و مراد ما آن نيست كه تلقي سلبي تنها عامل چنين تبيـين               

  .ايم است، بلكه آن را چونان يكي از عوامل مهم و قابل بررسي و پژوهش در نظر گرفته
المعارف خـويش   ةاو در داير  . كند  ارتباط اشاره مي  فريد وجدي از كساني است كه به اين             

داننـد     الهامـات شخـصيت درونـي پيـامبران مـي          ةدر توضيح ديدگاه كساني كه وحي را نتيج       
  : گويد چنين مي

آفريدگار جهان ... دانند كه معتقدان به اين تفسير باور خويش را مستند به اين دلايل مي           
هة الهي قرار گيرد و كلام او را دريافت كنـد   جا و مكان خاصي ندارد تا انسان در مواج        

توانند   داري اين است كه فرشتگان نيز نمي        و به همين جهت لازمة تنزه خداوند از مكان        
  .)46صسعيدي روشن، (مخاطب سخن خدا قرار گيرند

 موجـودي   ةكنـد كـه تبيـين رابط ـ        مونتگمري وات نيز در تبيين وحي به اين نكته اشاره مي              
توان گفت خدا كه      بنابراين مي . وجودات زماني و مكاني پيوسته دشوار بوده است       متعالي با م  

 موجـود متعـالي از     ةكند و رابط ـ    علت متعالي هر چيز است از راه ناخودآگاه جمعي عمل مي          
او اين تبيين را كـه بـه        . گونه تبيين كرد    توان اين    مكاني را مي   -زمان و مكان با موجود زماني     

گونـه كـه    بـه نظـر او همـان   . يابـد  از وحي است خرسند كننده مي» درنم«قول خودش تبييني  
انگارنـد   داننـد و ايـن را بـا علـل واسـطه منـافي نمـي        مؤمنان روزي خود را از جانب خدا مـي      

شـود و     توان گفت وحي نيز از راه علل واسطه مانند ناخودآگاه جمعي به خدا منتسب مي                مي
 ,Watt, Islamic Revelation in the Modern World) گويـد  خدا از اين راه با انسان سخن مي

P. 110-111)
 .   

  : گويد  ميقرآنآرمسترانگ نيز در اين باره با اشاره به     
گرديدند، خداوند موجود قابـل       اين اصوات مقدس مسلماً مستقيم از آسمان صادر نمي        

پيـامبر از   . د باشـد  توان  چنين پيام خود را در عالم خارج ارسال دارد نمي           توصيفي كه اين  
  .)115ص آرمسترانگ، (داشته است ها را دريافت مي درون خود اين پيام

هاي دكتر سروش در تبيين وحي نيز در پرتو همين تحليـل بهتـر فهميـده                بخشي از ديدگاه      
  : گويد  اول ميةايشان در نام. شود مي
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 اين راهش ويدبگ سخن خدا اينكه براي گوييم مي گويد، نمي سخن خدا گوييم نمي

  .شود شمرده خدا سخن وسخنش بگويد پيامبري سخن كه است
  : پرسد و منكرانه مي    ا

  دارد؟ هم ديگر راهي خداوند گفتن سخن مگر
  : گويد  دوم نيز با اشاره به تبيين خود چنين ميةايشان در نام    

 آدميـان  بـراي  سـخن گفـتن   همچـون  خدا براي را گفتن سخن ...كه وحي از مدلي

  .دارد ناسازگاري فوق رأي با البته نشاند،مي تنزيه جايهب را تشبيه و كندمي تجويز
  : خوانيم چنين در همين نامه مي مه    

 موسي االله كلم( گويد مي سخن هم خداوند كنيم نظر آيات و روايات ظاهر به اگر

 فلما( شود مي عصباني هم ،)عمل من عملوا ما قدمنا الي و( رود مي راه هم ،)تكليما

 دچار ، هم)استوي العرش علي الرحمن( نشيند مي تخت بر هم ،)منهم انتقمنا آسفوانا

 به معنا اگر  ولي....)المؤمن عبدي روح قبض في كترددي ترددت ما(شود  مي ترديد

 گويد مي سخن به حقيقت آنكه نيست، صادق او حق در اينها از يك هيچ كنيم، نظر

 و اسـت  خداونـد  كـلام  عـين  انـس،  و قرب فرط زا كه كلامش، است )ص(محمد 
 نـه  اسـت  او، مجـازي  بـه  بشري اوصاف ديگر اسناد همچون خداوند، به تكلم اسناد

  .تنزيهي نه است تشبيهي و حقيقي
مؤلفـان در   .  دقيقـي اشـاره شـده اسـت        ةالمعارف كاتوليك در همين باره بـه نكت ـ         ةدر داير     

گويند و ضرورت اين بحث را از آن رو           سخن مي  امكان وحي    ةبار بخشي از اين مدخل، در    
بـه نظـر آنـان يكـي از     . دانند كه در دوران جديد امكان وحي با ترديد مواجه شـده اسـت        مي

 برخي از متفكران دوران جديـد اسـت     (immanentism)» حلول باوري «هاي اين ترديد،      زمينه
اه خـدا موجـودي     بـر اسـاس ايـن ديـدگ       . تـوان جـست     اش را در كانت و هگل مـي         كه ريشه 
در درون » روحـي « ندارد، بلكه هـر انـسان داراي   هاناوار نيست و ارتباطي ويژه با انس       شخص

هـاي درونـي انـسان      اديان، تلاش روح بـراي يـافتن تبيينـي بـراي تجربـه            ةخويش است و هم   
توانـد ادعـا كنـد كـه          بنابراين، شرك بر توحيد امتيازي نخواهد داشت و كـسي نمـي           . هستند
ــامي  ــزه پي ــيچ آمي ــدون ه ــدا دارد  ب ــب خ ــا از جان  ,Catholic Encyclopedia)  اي از خط

‘‘Revelation’’).   
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هـاي جوردانـو برونـو دانـست كـه       تـوان انديـشه    حلول باوري در دوران جديد را مي  ةريش    
 اسپينوزا و سپس هگل بـه حيـات خـود ادامـه داد و اكنـون نيـز معتقـدان بـه                     ةبعدها در انديش  
خداي حلولي دوران جديـد خـدايي اسـت كـه چـون             .  چنين ديدگاهي دارند   الهيات پويشي 

اي خـاص بـراي هـدايت آنـان       و برنامه  هاناحال در جهان است ارتباطي ويژه با برخي از انس         
هـايي كـه چنـين        ها و انديشه    تصور حلول خدا در جهان در اغلب آيين        .تواند داشته باشد    نمي

سـازگار كـردن   . نفي ويژگي شخصي او همراه بوده اسـت  اند با      خدا داشته  ةبار ديدگاهي در 
اعتقاد به خداي شخصي با تصور او چونان موجودي حـال در جهـان كـاري دشـوار بـه نظـر               

بنابراين اعتقاد به خداي حال در جهان در عين حال كـه بـا الهيـات ايجـابي تناسـب             . رسد  مي
 داراي هـيچ شخـصيت و   بيشتري دارد با نوعي از سلب نيـز همـراه اسـت زيـرا خـداي حـال،        

ها و افعال خاصي را به او نسبت داد و در عين حال كه               تعيني نيست تا بتوان صفات و ويژگي      
توان هرگونه شخصيت و تعـين و    موجودات جهان را به او نسبت داد مي ةتوان صفات هم    مي

   .بودگي را نيز از او سلب و نفي كرد خاص
 اسـپينوزا،  ةهايي ماننـد فلـسف      گونه كه در فلسفه     ه همان بنابراين اين نكته قابل توجه است ك          

خواهـد خـدا را در       گرايانه كـه مـي      بينيم خداباوري حلول    هگل و متفكران الهيات پويشي مي     
آورد و همين نكته باور به وحـي را كـه             كنار انسان و جهان بنشاند سر از الهيات سلبي در مي          

نـسان اسـت در نظـر آنـان بـا ترديـد مواجـه          عبارت از توجـه و ارتبـاطي ويـژه ميـان خـدا و ا              
خدايي كه در عالم حلول كرده است خدايي شخصي نيـست كـه بتوانـد انـساني را          . سازد  مي

بنـابراين اكنـون    . را برقـرار سـازد    » وحـي «مورد خطاب قرار دهد و با او ارتباطي ويژه به نـام             
 اول ة در نام ـ»لوصـا  و قـرب  متافيزيـك «جايگاه اين سخن دكتر سـروش و مـراد ايـشان از    

   :گويد االله سبحاني مي شود كه خطاب به آيت تر مي روشن
 متافيزيك و است فراق و بعد متافيزيك شما متافيزيك بگويم كه بدهيد حق من به

  .وصال و قرب متافيزيك من
  
   اعتدال ميان تشبيه و تنزيه در معارف اسلامي .د

ي تشبيهي و تنزيهي برقرار بـوده اسـت و   اي ميان دو تلق در معارف اسلامي پيوسته حد واسطه 
. خـوريم  ازاين رو در تاريخ فرهنگ اسلامي كمتر به مـوارد افـراط در تـشبيه يـا تنزيـه برمـي                   
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 بحرانـي از نـوع آنچـه در غـرب پـيش آمـده اسـت وجـود         ةبنابراين در الهيات اسلامي زمين ـ  
كـريم در   قـرآن . رد كريم بايد جـستجو ك ـ قرآن اين اعتدال را پيش از هرجا در خود     . ندارد

صـفات او را بـر      ) 103 /انعـام  (ها ديده شود      داند كه با چشم     عين آنكه خدا را برتر از آن مي       
 جالـب آن اسـت      .)55 /زخرف (دهد  هايي چون تأسف به او مي       شمارد و حتي گاه نسبت      مي

ه جمع  گون   كريم تشبيه و تنزيه را در بخشي كوتاه از يك آيه اين            قرآنكه به تعبير ابن عربي      
  .)70-71ص ،ابن عربي ) (11 /شوري(» ليس كمثله شيء و هو السميع البصير«: كند مي
الـسلام نيـز حـاوي معـارفي در جمـع تـشبيه و تنزيـه                  هاي توحيدي اميرالمؤمنين عليه     خطبه    

ء و خارج من     ء داخل في شي    أشَياء لا كشي  لْ داخل في ا   «: است، مانند اين سخن از ايشان كه      
:  نهـج البلاغـه    64خطبـه   يا اين بخـش از      ) 85 صكليني،  (» ء ء خارج من شي    لا كشي الأشَياء  

ائن            « ا بـ و منهْـ ا فيَقـَالَ هـ  /نهـج البلاغـه   (» لمَ يحللُْ في الْأشَيْاء فيَقَالَ هو فيها كاَئنٌ و لمَ ينْأَ عنهْـ
62(.  
ي نتوانسته است پيونـد عميـق ميـان ايـن     عربشايد در عالم اسلام هيچ انديشمندي چون ابن        

او در آثار خود از اهميـت رعايـت اعتـدال    . دو رويكرد و درهم تنيدگي آن دو را نشان دهد        
دهد كه چگونه افراط در تنزيـه بـه قطـع نـسبت      گويد و نشان مي  ميان تشبيه و تنزيه سخن مي     
  . شود ميان خدا و انسان منجر مي

 فـي   ةــ سبوحي ةــفص حكم «با عنوان   را   خود   صوص الحكم فعربي فص سوم از كتاب      ابن    
گويـد از ديـدگاه اهـل         او در اين بخـش مـي      . دهد  به اين بحث اختصاص مي    » ةــ نوحي ةــكلم

كننـده   عربـي تنزيـه   به نظر ابن. حقيقت تنزيه محض مستلزم تحديد و تقييد ساحت الهي است       
 ةايع حـق ايمـان دارد نبايـد در مرتب ـ         يا جاهل است و يا از ادب بهره ندارد و كسي كه به شـر              

تنزيه مطلق متوقف بماند، زيرا در اين صـورت حقيقـت و سـخن پيـامبران خـدا را ناخواسـته          
گويـد    عبدالرزاق كاشـاني در شـرح ايـن سـخن مـي     .)68صابن عربي،   (تكذيب كرده است  

و انـد   مراد شيخ از تكذيب، آن اسـت كـه شـرايع از جمـع ميـان تـشبيه و تنزيـه سـخن گفتـه                       
   .)55صكاشاني، (ستآنهابنابراين سخن از تنزيه مطلق مستلزم تكذيب 

 ، تشبيه مطلق نيز از ديدگاه شيخ مستلزم محـدود سـاختن ذات الهـي اسـت               ،از سوي ديگر      
اما كسي كه بين تشبيه و تنزيه جمع كند خدا را به اجمال شناخته است و مراد از اين اجمـال                     

   محـال اسـت  آنهـا  ةهـاي عـالم و ديـدن حـق در هم ـ         ت صـور  ةهم آن است كه احاطه بر هم      
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او در  . كند   شيخ اكبر در ادامه، مقصود خود را در سخني منظوم بيان مي            .)69صابن عربي،   (
گويد اگر تنها از تنزيه يـا تـشبيه سـخن بگـويي              معرفت الهي مي   ةاين ابيات خطاب به جويند    

 بگـويي در معـارف الهـي امـام و     اي و فقط اگر از هر دو سخن       خدا را محدود و مقيد ساخته     
الـسلام و    او در ادامه با اشاره به داسـتان حـضرت نـوح عليـه             .)70 ص ،همان(سيد خواهي بود  

 از حقيقـت  هـا ناكند كه افراط در تنزيـه موجـب گريـز انـس     قوم ايشان، به اين نكته اشاره مي 
  ).71ص،همان(شود مي
  

  توضيحات

   ة مكتب الجزاير و مؤلف كتـابي معـروف دربـار    شناسان معروف فرانسوي و مدير      از اسلام . 1
 .396 صنيك بين، .نك. زندگي رسول خدا كه تحقيقاتي نيز در تصوف اسلامي دارد    

   ةنام ـ«و »  اولةنام ـ«االله سـبحاني را بـه اختـصار،      اول و دوم ايشان بـه آيـت     ةاز اين پس نام    . 2
   :ترس اســــت دســــدرهــــا در ســــايت زيــــر  ايــــن نامــــه. خــــواهيم خوانــــد» دوم    
    http://www.drsoroush.com 

   از عمرش را صـرف  طولانيهاي  ريچارد بل كشيش و خاورشناس انگليسي است كه سال  . 3
   و تاريخ آن كرده، اما متأسفانه گاه نيز تحقيق خود را بـه ريـشخند و              قرآن ةپژوهش دربار     
 .91 و ص53-48، صهاي قرآني خاورشناسان و پژوهش: نك. توهين آلوده است    

4. The original sources of the Quran 

  ... و233، صطباطبايي: نك. علامه طباطبايي از مدافعان اين ديدگاه است. 5
   را هـم  negative theology  ايـن دو واژه تـذكر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه       ة ترجم ـةبار  در.6
  البتـه هرچنـد هـر دو ترجمـه         كننـد كـه       ترجمـه مـي   » الهيات سلبي «و هم   » الهيات تنزيهي «    
  را دقيقاً معادل دانـست، زيـرا هرچنـد         » تنزيه«و  » سلب«توان     ولي در مواردي نمي    ،درستند    
  تنزيه همواره مستلزم سلب است، ولي چنين نيست كـه هميـشه سـلب نيـز تنزيـه را در پـي                   
   و تقـديس آن اسـت      تنزيه متضمن درك اعتلاي الوهيت و ايمان به اين مقـام          . داشته باشد     
  .  خدا لزوماً مستلزم تقديس او نيستةبار اما بيان سلبي در    
  ايم تا شامل سلب بـدون   را قرار داده» الهيات سلبي«negative theology بنابراين ما در برابر    
  نيـز بايـد   » الهيـات ايجـابي  « بـه  positive theology ةاز سوي ديگر در ترجم. تنزيه هم باشد    
  دقت داشت كه ايجاب و نسبت دادن صـفاتي بـه خداونـد لزومـاً همـراه بـا تـشبيه نيـست،                    
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   بنـابراين  در برابـر  .  چنـين معنـايي مـورد نظـر باشـد     positive theologyهرچنـد اغلـب از       
    positive theologyرا قرار داد» تشبيهي«يا » الهيات ايجابي«توان   بسته به مورد مي.  
 

  منابع
   ، كيـانوش حـشمتي، تهـران      ة ترجم ـ ،نامـة پيـامبر اسـلام محمـد         زنـدگي  ،ترانگ، كارن آرمس
  .1383حكمت،     

  .1370 ،الزهرا، تهران، 2 چ،فصوص الحكم ،ابن عربى، محى الدين
  .1380 طرح نو،، تهران، مرتضي كريمي نياة ترجم،معناي متن ،ابوزيد، نصر حامد

   بهاءالـدين   ةزنگري مـونتگمري وات، ترجم ـ   بـا بـا    ، درآمـدي بـر تـاريخ قـرآن        ،بل، ريچـارد  
  .1380ي خارجي،هانا مجيد به زبقرآن ة مركز ترجم، قم،خرمشاهي    
   دار الأمـل للنـشر و   ، اردن ، المستشرقون و القرآن الكـريم     ،عامر، محمد امين حسن محمد      بني
  .2004التوزيع،    

   للنـشر و    ة دارالمنـار  ، جـده  ،ةـي ـ الثان ةـ الطبع ـ ، الرسول فـي كتابـات المستـشرقين       ،حمدان، نذير 
  .ق1406التوزيع،    

   سـينا للنـشر   ، لندن،ةـ الرابعةــ الطبع، الفن القصصي في القرآن الكريم  ،خلف االله، محمد احمد   
  .1999 الانتشار العربي،ةــو مؤسس    

  ةـبي ـ العر ةـ الموسـس  ، بيـروت  ،ةـ الثاني ةـ الطبع ، عادل زعيتر  ة ترجم ، محمد ةحيا ،درمنگهام، اميل 
  .1988 للدراسات و النشر،    

  ابوطالـب صـارمي، ابوالقاسـم طـاهري، ابوالقاسـم          : مترجمـان ،  تـاريخ تمـدن    ،دورانت، ويـل  
  .1988 انتشارات علمي و فرهنگي، ،، تهران9چ، بخش اول، 4جپاينده،     

   مركز نشر دانـشگاهي،    ، مليحه صابري، تهران   ة ترجم ،درآمدي به فلسفة دين    ،ديويس، براين 
    1378.  

   ، بـه تـصحيح عزيـزاالله عطـاردي        ،ةغـ نهج البلا  ،رضي، سيد محمد بن حسين موسوي بغدادي      
  .1372البلاغه، بنياد نهجتهران،     

  ، قابـل دسـترس در ايـن        1387 ،"االله سـبحاني     اول و دوم بـه آيـت       ةنام" ،سروش، عبدالكريم 
   http://www.drsoroush.com : سايت    
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   مؤسـسه  ،جـا    بـي  ،تحليـل وحـي از ديـدگاه اسـلام و مـسيحيت            ،بـاقر سعيدي روشن، محمـد     
  .1375 فرهنگي انديشه،    

   علـوم   ة تحقيقـات و توسـع     ة مؤسس ، تهران ،وحي و نبوت در پرتو قرآن      ،شريعتي، محمد تقي  
 .1384انساني،    

   انتـشارات علمـي و      ، تهـران  ، حـسن لاهـوتي    ة ترجم ـ ،محمـد رسـول خـدا      ،شيمل، آنه ماري  
  .1383نگي،فره    

  دفتــر انتــشارات اســلامى  ،قــم، 17ج ،الميــزان فــي تفــسيرالقرآن ،محمــد حــسين طباطبــايي،
  .1383،  مدرسين حوزه علميه قمةجامع    

   ة دارالـدعو ، اسـكندريه ، و كيـف حرفهـا المستـشرقون      ةـ النبوي ةالسير ،عبدالعظيم علي، محمد  
  .ق1414للطبع و النشر و التوزيع،     

   محمـد صـادق   ة ترجم ـ،هـاي قرآنـي   خاورشناسـان و پـژوهش   ،مـد حـسين   علي الـصغير، مح   
  .1372 مطلع الفجر، ة مؤسس، قم،شريعت    

  .1372، انجمن معارف اسلامي ايران، قم،وحي و افعال گفتاري ،رضا نيا، علي قائمي
   سازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و    ، تهران ،آيين خاتم  ،قدردان قراملكي، محمد حسن   

  .1386 اسلامي، ةشاندي    
  . 1370، بيدار ،قم ،4چ ،شرح فصوص الحكم ،كاشانى، عبدالرزاق

  .1365، ةـدار الكتب الإسلامي ،تهران ،1، جالكافي ،محمد بن يعقوبكلينى، 
   دارالدعوه للطباعـه و     ،جا   بي ،الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي و نقده       ،ماضي، محمود 

  .ق1416النشر و التوزيع،     
   ،تهران،  1ج ،فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمين         ،بين، نصراالله   نيك
  .1380انتشارات آرون با همكاري شركت سهامي انتشار،     
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